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رحیمــه روزهای زیادی را به خاطر می آورد؛ 
روزهایــی کــه میان مــرگ و زندگــی معلق 
جلــوی  را  مــرگ  هرلحظــه  بــود.  مانــده 
مثــل  خاکــی  جــاده  می دیــد.  چشــمانش 
یک تکــه ابر ســیاه پیش رویش قــرار گرفته 
بود. هیــچ نمی دید جز غبــار پراکنده ای که 
امکان دید هر جنبنــده ای را از بین می برد. 
صورتش از ترس و هیجان، ســرخ می شــد. 
حــس  ازدرون  رحیمــه  و  می انداخــت  گل 
فیلم هــای  می گیــرد.  آتــش  دارد  می کــرد 
انفجــار ســوخت برها را بارهــا و بارهــا دیده 
بــود. اگر یــک روز بالاخره کابوســش واقعی 
ســرش  از  فکرهــا  ایــن  تمــام  چــه؟  شــود 
می گذشــت و دلش را آشــوب می کرد. تنها 
یــک دلیــل بــود کــه او را در ایــن راه پیــش 
می بــرد و نمی گذاشــت از ادامــه بــاز مانَد؛ 

عشق بچه ها.
 رحیمــه دوران زهــی، معلم ســراوانی اهل 
بخش بم پشت با 7 سال سابقه کار و معلم 
طرح خرید  ]خدمت[ اســت. او مثل خیلی 
را  دشــواری  روزهــای  منطقــه  معلمــان  از 
گذرانده ولی هنوز امیدوار است ورق برگردد 
و زندگــی روی خوشــی بــه او و همکارانــش 
نشــان دهد:»ما چون زیر نظر اداره آموزش 
و پــرورش نبودیم و توســط شــرکت ها اداره 
می شــدیم و بــه معلــم جهــادی معــروف 
تحمــل  را  زیــادی  ســختی های  هســتیم، 
کرده ایــم کــه گاهی هــم به دلیل مشــکلات 
موجــود روحیه مان را از دســت داده ایم. ما 
چیزی به اســم مرخصی نداریم مگر اینکه 
گاهی مرخصی اســتعلاجی داشــته باشیم. 
علاوه بر اینها ما برای رفت و آمد مشکلات 
زیــادی داریــم. راه هــا دور و صعب العبــور 
اســت و تردد خصوصاً برای خانم ها دشوار 
اســت. مــن همکارانــی دارم کــه بــه خاطر 
اینکه در این راه های صعب العبور در رفت 
و آمد بوده اند، دچار ســقط جنین شده اند. 
مــا گاهــی مجبور می شــویم با ماشــین های 
گازوئیل کــش و ســوخت بر برویــم مدرســه. 
من پارســال درروســتایی معلم بــودم که با 
اینکه 150کیلومتر تا محل زندگی ام فاصله 
داشت، ســه شــبانه روز باید در راه می بودم 
تــا بــه مدرســه می رســیدم. من بارها ســوار 
ماشــین گازوئیــل کــش شــده ام و بــا مــرگ 
دســت و پنجه نرم کرده ام. من پارســال در 
منطقه صفر مرزی معلم بودم و مشکلات 
از  خیلــی  داشــتیم.  آنجــا  در  هــم  زیــادی 
معلم هــای خریــد خدمت بعد از دو ســال 
کار کردن کم آوردند و از کار اســتعفا دادند. 
ما در کلاس های درسی تدریس می کردیم 
کــه اصــلًا شــرایط مناســبی بــرای تدریــس 
نداشت و بارها کلاس ها را در حیاط مدرسه 
و زیر آفتاب برگزار می کردیم. این در حالی 
اســت کــه ما اگــر به هــر دلیــل نتوانیم ســر 
کلاس حاضــر شــویم، کســر کار می خوریــم 
و همــان بیمــه 22 روزه مــان هم کسرشــده 
و از حقوقمــان کــم می شــود. معلم هــا در 
ایــن شــرایط دلســرد می شــوند و تصمیــم 
می گیرند سراغ کار دیگری بروند چون باید 
خــرج خانــواده بدهند. تنها چیــزی که ما تا 
الان بــه خاطــرش در این شــغل مانده ایم 
این اســت کــه می بینیــم در منطقه مان که 
عمومــاً بی ســواد هســتند چقــدر مشــکلات 
به همیــن خاطر وجود دارد. ما داریم چوب 

و  می خوریــم  را  گذشــتگانمان  بی ســوادی 
نمی خواهیــم بعــداً در آینــده هــم چنیــن  
شــرایطی وجود داشته باشــد. الان اگر ما در 
راه های صعب العبور رفت و آمد می کنیم، 
اگــر راه و جــاده مناســب نداریــم، اگــر آب 
فکــر می کنــم  و دیگــر مشــکلات،  نداریــم 
اگــر دو نفر تحصیلکــرده در روســتاهایمان 
داشــتیم شــاید مشــکلاتمان کمتر می شد. 
مــن بــه ایــن ایمــان دارم کــه فقط ســواد و 
تحصیــل و آگاهــی می توانــد جامعــه مــا را 
نجــات دهــد و باعث شــود تا آینــده بهتری 
داشــته باشــیم و همین چیزهاست که ما را 
ســرپا نگه داشته که به تدریس ادامه دهیم 
و بــا مشــکلات بجنگیــم. ولــی بــه هرحــال 
خیلــی وقت هــا آدم هــا کــم می آورنــد. در 
منطقــه ســراوان کــه منطقه ماســت، گاهی 
کمبــود معلــم باعــث می شــود 20 تــا 30 
درصــد کلاس هــا خالی بماند و بچه ها ســر 
کلاس حاضر نشــوند که این مشــکل بزرگی 
است و خطر ترک تحصیل بچه ها به خاطر 
کمبــود معلم وجود دارد. بیشــترین ضربه 
را هــم از ایــن قضیه خــود منطقه می خورد 
و بعــد هــم جامعه. مــن امیــدوارم صدای 
ما به مســئولان برسد و کاری برای ما بکنند 
چون معلمان خرید خدمت قشر مظلومی 

هستند.«
ë ایستگاه به ایستگاه

انگیــزه  دهــد  ادامــه  اینکــه  بــرای  آدم 
می خواهــد. زندگــی جریــان دارد و در ایــن 
جریــان بایــد بــه چیــزی دلخــوش بــود تــا 
مشــکلات و دردها آدم را از پا نیندازد. برای 
معلم های روستایی سیســتان و بلوچستان 
شــوق  کــه  بچه هــا  مشــتاق  چهــره  دیــدن 
آموختن دارند، انگیزه ای اســت برای ادامه 

دادن در این راه سخت.
 »از روســتای مــا تا شــهر مرکــزی حدوداً 
80کیلومتر راه اســت که هر صبح همکاران 
من باید این مســیر را طی کنند و به مدرسه 
برونــد. حــالا ایــن مســیر خــودش ســه تکه 
می شــود و همکارانی هستند که باید سه بار 

ماشین عوض کنند.«
ایــن را یــک خانــم معلــم دیگــر ســاکن 
ادامــه  و  می گویــد  اســتان  جنــوب  در 
می دهد:»همــکاران من 5 صبــح بیدار می 
شــوند و بــه ایســتگاه اول می روند. ایســتگاه 
اول بایــد کلــی منتظــر بماننــد تــا ماشــین 
رایگان پیدا کنند یا ماشین کرایه که در هر دو 
صورت ماشــین به زحمت پیدا می شــود. به 
خاطر همین ممکن اســت کیلومترها پیاده 
راه طــی کنند تا به ایســتگاه بعدی برســند و 
آنجا منتظر بایســتند تا ماشین سوار شوند یا 
اینکه ماشــینی اتفاقی برسد و سوارشان کند 
و بعــد هم ایســتگاه بعدی. ایــن کار هر روزه 
تکرار می شــود و باعث می شود معلمان هر 
روز خســته تر شــوند. وقتی به خانه می رسند 
دیگر رمقی برایشــان نمی ماند و همین هم 
درســت  برایشــان  می کنــد.  بی انگیزه شــان 
مثــل یک کابوس شــده که فردا دوبــاره باید 
همیــن مســیر را طی کنند و با دشــواری ســر 
کارشــان برونــد. مســأله ایــن اســت کــه اگــر 
ماشــین کرایــه هم باشــد کرایه ها بالاســت و 
مــا حقوقمان طوری نیســت کــه از پس این 
کرایه هــا بربیاییم. ســرویس هم نمی توانیم 
برای خودمان دســت و پا کنیم. معلمان هر 
روز بایــد این مســیرهای طولانی را طی کنند 
و به مدرســه بروند و دوباره با همان مشقت 

به خانه برگردند. با این شرایط چطور انگیزه 
تدریــس داشــته باشــند؟ تمــام انرژی شــان 
بــه ایــن شــکل به هــدر مــی رود چــون زمان 
زیادی را در راه طی می کنند و ساعت ها باید 

پیاده روی کنند تا به مدرسه برسند.«
خریــد  معلم هــای  »مــا  می گویــد:  او 
خدمتی بــرای مرخصی هم خیلی مشــکل 
داریــم مثلًا خانم ها بــرای مرخصی زایمان 
مشــکلات زیــادی دارند یــا اگر بیمار شــوند 

مثــل همیــن شــرایط بیمــاری کرونــا، حــق 
هیچ گونه غیبتی ندارند. خیلی از همکاران 
من به خاطر همین شــرایط تصمیم گرفته 
بودنــد از کار اســتعفا دهند اما بــاز به خاطر 
بچه هــا ماندند چــون معلم دیگــری بالای 
ســر دانش آمــوزان نیســت و نمی خواهنــد 
بچه هــا را تنهــا بگذارنــد. دلشــان نمی آیــد 
بچه هــا بی معلــم بمانند و تحصیــل را رها 
کنند. حقوقمان را هم سر وقت نمی گیریم. 
با این شرایط یک معلم خانم یا یک معلم 
آقا که نان آور خانواده است چطور می تواند 
از پــس مخارج زندگــی برآید؟ دیگر معلوم 
است که پولی برای سرویس گرفتن نیست. 
همه مدام به استعفا فکر می کنند. هر سال 
ما را امیدوار می کنند و فکر می کنیم اوضاع 
درست می شود اما باز هم ناامید می شویم. 
مــا به خاطــر بچه هــا و اینکــه بخواهیــم در 
اجتماع باشــیم کارمان را ادامه می دهیم و 
فعلًا امیدواریم تا شرایط ما بهتر شود و این 
بستگی به دولت دارد و ما منتظریم ببینیم 

برای ما چه کار می کنند.«
ë کاش جایی برای اسکان معلمان بود

خانــم معلم هــا دل پــری دارنــد. آنهــا 
شــود.  شــنیده  صدایشــان  دارنــد  دوســت 
معلمی شــغل شریفی اســت و در سیستان 
و بلوچســتان هم خیلــی از وجهه اجتماعی 
خوبــی برخــوردار اســت. خیلــی از دختران 
استان که در روســتاها ساکن هستند دوست 
دارنــد بــه دانشــگاه تربیــت معلــم بروند و 
معلم شــوند تا بتوانند به روستای خودشان 
خدمــت کننــد. برخــی از آنهــا هم تــا امروز 
موفق شــده اند به این هدف برسند اما هنوز 
فاصلــه زیادی تا تحقق این رؤیا وجود دارد. 
معلمــان بومــی می توانند امیــد ماندگاری 

معلم در روستاها باشند.
دشــتیاری  از  دیگــری  معلــم  خانــم 
چابهــار هــم حرف هــای قابــل توجهــی در 
این بــاره دارد:»اگــر برای اســکان معلمان 
مثــلًا  بــود  خــوب  خیلــی  می کردنــد  کاری 
یــک معلم ســرا در خــود مدرســه درســت 

بتواننــد  خانــم  معلمــان  تــا  می کردنــد 
مواقعی که رفت و آمد ســخت اســت آنجا 
بمانند و استراحت کنند و خیلی بهتر به کار 
تدریس برســند. خیلی معلم هــا غیربومی 
هســتند و از زاهــدان و شــهرهای دیگــر بــه 
چابهــار می آینــد و آنجا ســاکن می شــوند و 
بعــد بــه روســتاها بــرای تدریــس می روند. 
ایــن معلمــان بــا توجــه بــه بعــد مســافت 
مشــکلات زیــادی دارنــد و شــرایط مــردم 

روســتاها هــم طــوری نیســت کــه معلمان 
را در خانه هــای خودشــان اســکان دهنــد و 
بــرای همیــن معلم هــا مجبورند مســافت 
طولانــی روســتاها را تــا چابهار هــر روز طی 
در  می شــود  مجبــور  معلــم  گاهــی  کننــد. 
کلاس درس بخوابــد آن هــم بــدون هیــچ 
امکاناتــی. کلاس هــا حتی کولــر ندارند و در 
دمای بالای منطقه اصلًا نمی شــود شرایط 
را تحمــل کــرد. خود مدرســه ها هــم از نظر 
ســرویس  نــه  نیســتند.  مناســب  امکانــات 
بهداشــتی مناســبی دارند و نه بــرق و کولر. 
همان طــور هــم کــه گفتــم اگــر بخواهند در 
خانــه خود روســتایی ها هم اســکان داشــته 
خــود  چــون  نیســت  امکان پذیــر  باشــند 
روســتایی ها هــم جــا ندارنــد چــه برســد به 
اینکــه بخواهنــد معلمــان را اســکان دهند. 
معلــم غیر بومــی با این اوضــاع نمی تواند 
کار کنــد. در مــورد معلــم بومــی هــم بایــد 
بگویم که کمبــود نیرو داریم و معلم بومی 
تحصیلکــرده در مناطــق تعدادشــان زیــاد 
نیســت. خود دانش آموزان هــم برای تردد 
به مــدارس خیلــی مشــکل دارند. مثــلًا در 
روســتایی هســتند که فقط مدرســه ابتدایی 
بــه  بــرای مدرســه رفتــن،  دارد و ناچارنــد 
روســتای دیگــری بروند که چــون فاصله ها 
خیلــی زیــاد اســت، بــا مشــکلات فراوانــی 
مواجــه می شــوند. دانش آموزان ســرویس 
ندارند و باید ســاعت 5 صبــح از کوه و کمر 
پــای پیاده راه بیفتند تا به مدرســه برســند. 
وقتی دانش آموز به مدرســه می رســد دیگر 
رمقــی برایش نمی ماند و اصــلًا نای حرف 
زدن نــدارد و به قول خودش هرچه خوانده 
یــادش می رود چــون 5 صبــح باید حرکت 
کنــد و پــای پیــاده بــه مدرســه برســد. حالا 
حســاب کنید توی ســرما و گرما باید همین 
مسیر را هر روزه طی کند. وقتی هم مدرسه 
ســاعت  ســه  دو،  بایــد  می شــود  تعطیــل 
پیاده روی کند و به خانه برسد. آنقدر خسته 
می شــوند که نه می توانند غذایی بخورند و 
نه درس بخوانند و به تکالیف شان برسند.«

سوخت بر به جای سرویس مدرسه 
چالش کمبود معلم و مشکلات معلمان در سیستان و بلوچستان

مریم طالشی
گزارش نویس

این خانم معلم ادامه می دهد: »حیف 
اســت بچه هــای منطقــه بــا ایــن اســتعداد 
و علاقــه ای کــه دارنــد، این طــور از درس و 
تحصیــل بازبماننــد. ایــن بچه هــا حافظــه 
خوبــی دارنــد و مطالــب را خیلــی خوب به 
ذهــن می ســپارند امــا امکانــات ندارند. ما 
خیلی دانش آموزان باهوش و درســخوانی 
داریــم که خانواده هایشــان به خاطر همین 
مسأله رفت و آمد اجازه نمی دهند دیگر به 
تحصیل ادامه دهند. مثلًا خانواده می گوید 
مــا دختر بزرگمان را نمی توانیم در جاده با 
پــای پیــاده رها کنیــم. دانش آمــوز باید این 
مســیر را کــه انــواع حیوانات وحشــی در آن 
وجــود دارد، طی کند و تــازه ناهمواری های 
زیادی هم در مســیر هســت مثــل رودخانه 
ســیلاب ها  از  بازمانــده  لای  و  گل  و  کــوه  و 
کــه تــردد را بــرای دانش آمــوزان ســخت تر 
می کند. اگر مشــکل رفــت و آمد این بچه ها 
حل می شــد و فضای آموزشی مناسب تری 
داشتند، خیلی خوب بود چون بچه ها واقعاً 
با اســتعداد هســتند. یک ســرویس مدرسه 
کــه از افــراد بومی خود روســتا باشــد خیلی 
می توانــد کمک کند اما فراهــم کردنش در 
توان خود روستاییان نیست و باید یک خیر 
پیدا شود و کمک کند و نهادی هم باشد که 
سازماندهی کند تا مشکل بچه ها حل شود. 
ما حتی در کلاس ها شرایط خوبی نداریم و 
هوا گاهی آنقدر گرم است که دانش آموزان 
بایــد در حیــاط بنشــینند و درس بخواننــد 
که آن هم شــرایط مدرســه مناسب نیست. 
بعضی مدارس حتی یک در ســالم ندارند 
و برای بچه ها خطرناک اســت که در چنین 
طرفــی  از  بخواننــد.  درس  محیط هایــی 
مثــلًا می بینیــد حیوانات اهلــی همین طور 
ایــن  می شــوند.  مدرســه  وارد  و  می آینــد 
بچه هــا اگــر امکانات داشــته باشــند خیلی 
می توانند پیشرفت کنند. بچه های کنکوری 
مــا هــم شــرایط خوبــی ندارند و نــه فضای 
نــه  و  بــرای درس خوانــدن دارد  مناســبی 
کتاب هــای لازم را در اختیــار دارنــد. البتــه 
گروه هــای خیریه در منطقــه کارهای خوبی 
کرده اند اما باز هم کمبودهای زیادی وجود 

دارد.«
مشــکلات معلم های اســتان البته فقط 
بــه خانم هــا محــدود نمی شــود. در واقــع 
خریــد  معلمــان  بخصــوص  و  معلمــان 

خدمت در ســال های گذشــته با مشــکلات 
زیادی دست و پنجه نرم کرده اند.

از  به تازگــی  کــه  رئیســی  ملــک  عبیــد 
شــغل معلمــی اســتعفا داده در ایــن بــاره 
شــخصی  مشــکل  امســال  می گوید:»مــن 
داشتم و قرار بود مادرم عمل جراحی شود. 
درخواست مرخصی یک ماهه بدون حقوق 
دادم اما گفتند شــما مرخصــی ندارید. من 
هم مجبور شــدم استعفا بدهم. 4 سال هم 
در منطقــه به عنــوان معلم خدمــت کردم 
می کنــم.  کار  دوســتم  کافی نــت  در  الان  و 
دوســتی دارم کــه معلم خریــد خدمت بود 
و فوت شــد. دریغ از اینکه حتی یک تسلیت 
بــرای خانــواده اش فرســتاده شــود.  ســاده 
چــون معلم خریــد خدمت بود مســتمری 
هم نداشــت اما انتظار می رود به هرحال از 

خانواده اش دلجویی شود.«
می دهد:»مــا  ادامــه  رئیســی  ملــک 
خصوصاً در جنوب استان به شدت با کمبود 
معلــم مواجــه هســتیم. در همیــن منطقه 
خودمــان »راشــک« کمبود معلــم داریم و 
اخیراً هم اعلام کرده اند که در استان کمبود 
12 هزار معلم داریم. به خاطر همین است 
کــه برخــی از کلاس هــا بــا وجود گذشــت 3 
مــاه از ســال هنوز معلــم ندارنــد و مدارس 
بــه خاطر نداشــتن معلم تعطیل هســتند. 
در منطقــه مــا امــکان برگــزاری کلاس های 
مجازی هم به خاطر کمبود امکانات وجود 
ندارد و همین باعــث ترک تحصیل بچه ها 
می شــود. خیلــی دانش آمــوزان کــه اتفاقــاً 
دانش آموزان مســتعدی هستند، می گویند 
دیگر نمی خواهیم درس بخوانیم. حق هم 
دارند چون معلم نیست و بدون معلم هم 

که نمی شود درس خواند.«
می کنــد  اشــاره  مهمــی  مســأله  بــه  او 
کــه در بحــث آموزشــی شــاید از ذهــن دور 
بماند:»مــا خصوصاً با کمبــود معلم برای 
مــدارس دخترانه مواجه هســتیم و در این 
مــدارس کمبــود معلــم چنــد برابــر اســت 
چون معلمان خانم در منطقه تعدادشان 
کــم اســت. بعضــی جاهــا هــم کــه معلــم 
اجــازه  خانواده هــا  می کنــد،  تدریــس  آقــا 
نمی دهند دختران شــان به مدرســه بروند 
چــون فقــط در صورتــی کــه معلــم خانــم 
باشــد راضــی می شــوند دختــران شــان بــه 
مدرســه بروند چــون می گوینــد دختران ما 

بزرگ شــده اند و نمی شــود که معلم شــان 
مرد باشد. مســأله این است که معلم باید 
بومی باشــد تــا در منطقــه بماند و مشــکل 
هم همین اســت که تعــداد معلمان بومی 
خیلی کم اســت. برای معلم های مرد هم 
ســخت اســت در این راه های صعب العبور 
رفــت و آمــد کننــد، چه برســد بــه معلمان 
خانــم که باید راه طولانــی را خیلی وقت ها 
پــای پیاده طی کنند. ســختی رفــت و آمد و 
راه هــای صعب العبــور مشــکلی اســت کــه 
خیلــی ازبچه های منطقــه هم به خاطرش 
تــرک تحصیــل می کنند چون تــوان رفت و 
آمــد بیــن روســتاها را کــه فاصله شــان زیاد 
اســت ندارنــد؛ می شــود در روســتاهایی که 
مدرســه متوســطه دارند خوابگاه هایی دایر 
کــرد تا بچه هــا دغدغه رفت و آمد نداشــته 
باشــند. این طــوری خیلی از مشــکلات حل 
می شود. ما در حوزه شهرستان های سرباز، 
زیــادی در  و بردســیر مشــکلات  ایرانشــهر 
مــدارس داریــم که عمدتــاً مشــکل کمبود 
معلم و نبود سرویس مدرسه است. خیلی 
دانش آموزان برای رسیدن به مدرسه سوار 
ماشــین های ســوخت بر می شــوند که خطر 

جانی برایشان دارد.
خیلــی  دخترهــا  بــرای  شــرایط  ایــن   
ســخت تر اســت چون دخترهــا نمی توانند 
ماشــین های  و  ســوخت بر  ماشــین  ســوار 
ســواری شــوند و پای پیــاده هــم خانواده ها 
مســیرهای  شــان  دختــران  نمی گذارنــد 
کــه  مســافت هایی  کننــد.  طــی  را  طولانــی 
دخترهــا باید طی کننــد از 5 کیلومتر به بالا 
متفاوت اســت و مشــکلات زیادی برایشان 
ایجاد می کند. حالا فرض کنید یک بارندگی 
هم بشــود که دیگر تردد خیلی ســخت تر و 
بعضــی وقت ها حتی غیرممکن می شــود. 
بــرای خــود معلم ها هــم تردد در شــرایط 
بارندگــی عملًا غیــر ممکن اســت. بعضی 
وقت ها که رودخانه طغیان می کند، معلم 
ایــن طــرف رودخانه می ماند و مدرســه آن 
طــرف رودخانــه اســت و برخــی اوقات هم 

معلم در مدرســه پشت ســیلاب می ماند و 
نمی توانــد بــه خانــه برگردد. ایــن در حالی 
اســت که امکاناتی هم برای اســکان معلم 

وجود ندارد.«
ë وعده حل مشکل کمبود معلم

دربــاره  اســتان  معلمــان  حرف هــای 
کمبود معلم و نیروی انســانی را حمیدرضا 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر  رخشــانی 
و  می کنــد  تأییــد  بلوچســتان  و  سیســتان 
می گوید که اســتان در سال تحصیلی جدید 
بــا کمبــود 12 هزار و ۴3۴ نفــر معلم روبه رو 
در  امســال  مــاه  اســت. رخشــانی شــهریور 
نشست شــورای آموزش و پرورش سیستان 
و بلوچســتان با اعلام این خبــر عنوان کرده 
بــود که ایــن کمبود هیچ خللــی در آموزش 
دانش آمــوزان وارد نکــرد و از طریــق خریــد 
خدمــات، حــق التدریــس، ســرباز معلمان 
و حــق التدریــس نیروهــای شــاغل و بــرون 

سپاری این کمبود برطرف شد.
به گفته او، اســتان سیســتان و بلوچستان 
جمعیــت  بــا  گذشــته  تحصیلــی  ســال  در 
82۵ هــزار و 122 دانش آمــوز مواجــه بــود و 
در راســتای کمبــود معلــم، 22 هــزار مجوز 
اســتخدام در آمــوزش و پــرورش سیســتان 
و بلوچســتان در ســه ســال اخیــر صــادر و 

معلمان جذب کار شده اند.
پراکندگــی   کــه  کــرد  عنــوان  رخشــانی   
جمعیت در این استان که بیش از سه برابر 
متوسط کشور است، کثرت مراکز جمعیتی 
بــا آمار انــدک، مناطق مــرزی و دورافتاده، 
فقر اقتصادی خانواده ها و پایین بودن نرخ 
متوســط درآمد خانــوار از جمله مهم ترین 
مشــکلات بخش آموزش اســتان اســت اما 
با وجود همه مشکلات و کمبودهایی که در 
اســتان وجود داشــت همواره تلاش شده با 
اولویت بندی شــاخص محوری و براســاس 
آمار و اطلاعات برنامه ریزی کرده و ســپس 

برای رفع مشکلات قدم برداشته شود.
 او همچنیــن از کمبــود 1۵ هــزار و 71۶ 
کلاس در ســال تحصیلی گذشــته خبر داده 
و عنوان کرده بود که از ســال گذشته تا کنون 
2 هزار کلاس درس در اســتان ســاخته شده 
اســت امــا بــا توجــه بــه افزایــش جمعیت 
دانش آموزی امســال 18 هزار و 882 کلاس 

کمبود خواهیم داشت.
اســتاندار  خیابانــی،  مــدرس  حســین 

سیستان و بلوچستان نیز مهرماه گذشته در 
نشســت شورای آموزش و پرورش سیستان 
اســتان  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  بلوچســتان  و 
به دلیــل پراکندگــی با کمبــود معلم روبه رو 
اســت، اظهــار داشــت کــه مدیران اســتانی 
بــرای حــل مشــکلات خــود نبایــد منتظــر 
مرکــز بمانند و باید برای حل مشــکلات راه 
حــل پیــدا کنند چــرا کــه آمــوزش مقدمه و 
محور هرگونه توســعه اقتصادی است و هر 
کشوری که روی این موضوع سرمایه گذاری 
کنــد قطعــاً پله های پیشــرفت و توســعه را 

بهتر و سریع تر طی خواهد کرد.
در ایــن میــان اســماعیل حســین زهی، 
نماینــده مــردم خــاش، میرجــاوه، تفتان و 
بخش های کوریــن و نصرت آباد 21 آذرماه 
جاری در نطق میان دســتور مجلس عنوان 
کرد که مشــکل کمبود معلم در سیســتان و 
بلوچســتان بــا جــذب ۵ هزار معلــم خرید 

خدمت در استان رفع می شود.  
به گفته او در استان سیستان و بلوچستان 
۵ هــزار معلــم خریــد خدمــت داریــم کــه 
تقاضــای جذب در آموزش و پرورش دارند 
برخــی از ایــن معلمان در بدترین شــرایط 
آب و هوایــی و نقــاط دورافتــاده تدریــس و 
حقوقی معادل یک ســوم معلمان رسمی 
دریافــت می کنند. از نظر ایــن نماینده، راه 
حل کمبود معلم جذب این قشــر پر تلاش 
در بدنه آموزش و پرورش است، همچنین 
جــذب معلمان بومی در روســتاها نیز باید 

در اولویت قرار گیرد.
معلم هــا حــالا بــا آنکــه روزگار ســختی 
را ســپری کرده انــد، امیدوارنــد تــا صــدای 
آنها هم شــنیده شــود و غصه هایی که روی 
دلشــان مانده تســکین پیدا کند. آنها که به 
عشــق بچه هــا راه هــای ســخت و طولانی را 
طــی می کننــد و ســر کلاس می رونــد، حالا 
چشــم دوخته اند به روزهای آینده و انتظار 
می کشــند بــرای آنکــه بتواننــد با شــرایطی 
عادلانــه بــه تدریس ادامــه دهنــد و روزگار 

بهتری برای مردم خود رقم بزنند.

حیف است بچه های 
منطقه با این استعداد 

و علاقه ای که دارند، 
اینطور از درس و 

تحصیل بازبمانند. 
این بچه ها حافظه 

خوبی دارند و مطالب 
را خیلی خوب به 
ذهن  می سپارند 

اما امکانات ندارند. 
ما خیلی دانش 

آموزان باهوش و 
درسخوانی داریم که 

خانواده هایشان به 
خاطر همین مسأله 

رفت و آمد اجازه 
نمی دهند دیگر به 

تحصیل ادامه دهند. 
مثلًا خانواده می گوید 

ما دختر بزرگمان را 
نمی توانیم در جاده با 

پای پیاده رها کنیم

ë  مــا خصوصــاً بــا کمبود معلــم بــرای مــدارس دخترانــه مواجه هســتیم و در
ایــن مدارس کمبــود معلم چنــد برابر اســت چون معلمــان خانــم در منطقه 

تعدادشان کم است

ë  ما معلم های خرید خدمتی برای مرخصی هم خیلی مشــکل داریم مثلًا خانم ها
برای مرخصی زایمان مشــکلات زیادی دارند یا اگر بیمار شــوند مثل همین شرایط 

بیماری کرونا، حق هیچ گونه غیبتی ندارند

ë  مــن همکارانــی دارم که به خاطر اینکــه در این راه های صعب العبــور در رفت و
آمد بوده اند، دچار ســقط جنین شــده اند. ما گاهی مجبور می شویم با ماشین های 

گازوئیل کش و سوخت بر مدرسه برویم

ë  ما برای رفت و آمد مشکلات زیادی داریم. راه ها دور و صعب العبور است و تردد
خصوصاً برای خانم ها دشوار است

گاه
م ن

نی


